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طیبات

حميد يزدان‌پرست

در باب نهم بوستان به مرگ يكي از كسان جمشيد اشاره 
مي‌كند و اينكه چه زود آدمي در خاك مي‌پوسد و چيزي 

از تن و كفنش نمي‌ماند، حتي اگر از ديبا و ابريشم باشد.
 فــرو رفت »جــم« را کیــی نازنین

کفن کــرد چــون کرم ابریشــمین
به دخمــه برآمد پــس از چنــد روز

که بــر وی بگریــد به زاری و ســوز
چو پوســیده دیــدش حریرین کفن

به فکــرت چنین گفت با خویشــتن:
مــن از کــرم برکنــده بودم بــه زور

بکندنــد از او بــاز کرمــانِ گــور...
بســی تیــر و دی ماه و اردیبهشــت

برآید که ما خاک باشــیم و خشــت
ســعدي در قصيدة بلندي كه »در ستایش امیر انیکانو« 

سروده، باز از بي‌وفايي دنيا ياد كرده و اينكه نمي‌پايد:
پادشــاهی ســرآمد  را  فریــدون 

ســلیمان را برفــت از دســت، خاتم
پس »وفاداری مجــوی از دهر خونخــوار« و راه داد و 
مردمداري را در پيش بگير؛ زيرا شاهاني چون جمشيد از 

ناله و نفرين مظلومان سخت هراسان بودند:
بــه نقــل از اوســتادان یــاد دارم

که شــاهان عجم، یکخسرو و »جم«
فریادخوانــان ســینة  ســوز  ز 

چنــان پرهیــز کردندی که از ســم
سعدي در يكي از قطعات، اهميت دادگري و بي‌ارزشي 
دنيا را چنين گوشــزد مي‌كند كه به دســت آوردن همه 
جهان ـ چنان كه جمشيد داشــت ـ در برابر آزردن حتي 

يك نفر سزاوار نيست:
 اگر ممالک روی زمین به دســت آری

وز آســمان بربایــی کلاه جبــاری
و گر خزاین قارون و »ملک جم« داری

نیــرزد آنکه وجودی ز خــود بیازاری 
بــا اينكــه امثــال جمشــيد در رعايت حــال رعايا 
مي‌كوشيدند، باز به ســبب همان پادشاهي، بسياري از 
درد و رنجها برايشــان ملموس نبود. سعدي در غزلي به 

اين نكته اشاره كرده است:
دردی نبوده را چــه تفاوت کند که من

بیچاره درد می‌خــورم و نعره می‌زنم
بر »تخت جم« پدید نیاید شــب دراز

من دانم این حدیث که در »چاه بیژنم«
شــيخ اجل در يكي ديگــر از قطعــات، بي‌وفايي دنيا و 
دل نباختــن به آن را با نام بردن از تني چند از شــاهان و 

پهلوانان اين گونه بيان مي‌كند:
نــه ســام و نریمــان و افراســیاب

نه کســری و دارا و »جمشــید« ماند
تــو هم دل مبنــد ای خداونــد مُلک

چو کــس را ندانــی که جاویــد ماند
چــو دور جوانــی خلــل میک‌نــد

بــه پایــان پیری چــه امیــد ماند؟
جمشــيد كارهاي شــگرفي كرد كه انجامش مستلزم 
برخورداري از وســايل خاصي نيز بود كــه يكي از آنها 
»جام جهان‌نما«ســت كه اســباب آگاهي او را از اخبار 
جهان فراهم مي‌آورد. به روايت شــاهنامه، كيخســرو 
كه پادشــاهي معنوي بود، چنين جامي داشت. در متون 

صوفيانه »دل پاك و منور« اســت كه آينه جهان‌نما و 
جلوه‌گاه حضرت حق مي‌شــود و باطن پاك و پيراستة 
عارف اسرار هســتي را بازتاب مي‌دهد؛ چنان كه شيخ 
اجل در قصیده‌اي »در ســتایش حضرت رسول)ص(« 
با مطلع »چو مرد رهرو انــدر راه حق ثابت قدم گردد«، 
ضمن دعــوت به نكوكاري و پرهيــز از ظلم و يادآوري 
اينكه »ســتمگر نیز روزی کشــتة تیغ ســتم گردد«، 
مخاطب را به كوشش و مجاهدت فرا مي‌خواند تا دلش 

صورت‌پذير حقايق شود:
به سعی ای آهنین دل، مدتی باری بکش کآهن

به ســعی، آیینة گیتی‌نما و »جــام جم« گردد
... دلــت را دیده‌ها بردوز تــا عین‌الیقین گردد

تنــت را زخمها برگیــر تــا کنزالحکم گردد
در متون فارســي از اين »جام گیتی‌نمای«، به صورت 

»آيينۀ اسكندر« نيز ياد كرده‌اند.
فرومانــده در کنــج تاریــک جای

چه دریابــد از »جــام گیتی‌نمای«؟
ســعدي از آينه دل نيز مكرر ياد كرده است كه تجلي‌گاه 

حق و معارف باطني است:
کنــي دل  آيينــه‌  در  تأمــل 

صفائي بــه تدريــج حاصــل کني
***

دل آينة صورت غيب اســت، وليکن
شــرط اســت که بر آينه زنگار نباشد
باري، جم با همه نكوكاري‌هاي پيشــينش، بدفرجام شد و به 
خود ســتم كرد كه خودبين گرديد و مردم را به گمراهي افكند؛ 
اما بعد از او بدتر هم شد كه ضحاك تازي آمد. سعدي در يكي از 
قطعات به اين نكته توجه مي‌دهد و يادآور مي‌شود كه هميشه 

معلوم نيست پس از بد، گرفتار بدتر نشويم:
نگــر تــا نبینــی ز ظلــم شــهی

که از ظلــم او ســینه‌ها چــاک بود
ازیــرا کــه دیدیــم کــز بــد، بتــر

بســی اندریــن عالــم خــاک بود
چو شــد روز، آمــد شــب تیره‌رنگ

چو »جمشــید« بگذشت، »ضحاک« بود

شــيخ اجل در »مثنویات« ترغيب مي‌كند كه خواننده 
به قصد عبرت‌آمــوزي و پندگيري، به ســراغ تاريخ و 

شاهنامه برود و سرگذشت گذشتگان را بخواند:
را عجــم  پادشــاهان  حدیــث 

حکایت‌نامــة »ضحاک« و »جم« را،
ن‌کیفرجــام هوشــمند  بخوانــد 

نشــاید کــرد ضایــع خیــره ایــام
مگر کــز خوی نیــکان پنــد گیرند

وز انجــام بــدان عبــرت پذیرنــد

ضحاک
ضحاك معرّبِ واژة »اژَي ‌دَهاك« اســت؛ ماري بزرگ 
)اژي( با ســه سر، سه پوزه و شش چشــم كه خواهان از 
ميان بردن مردم جهان است. بعدها اين اژدهاي پرگزند 
و آسيب‌رسان به صورت شاهزاده‌اي تازي درمي‌آيد كه 
به اغواي اهريمن، پدر را مي‌كشــد و جايش را مي‌گيرد. 
آنگاه در دوره‌اي كــه مردم تنها گياهخواري مي‌كردند، 
اهريمــن او را به گوشــت‌خواري وامي‌دارد و آخرســر 
شانه‌هاي او را مي‌بوســد كه از آنجا دو مار مي‌رويد و بار 
ديگر در سيماي پزشكي نزد او مي‌آيد و براي آرام كردن 
مارهــا، خوراندن مغز جوانان را تجويــز مي‌كند. به اين 
ترتيب ضحاكْ انساني ماردوش مي‌شود مجموعاً با سه 
سر، سه پوزه و شش چشم ـ مطابق توصيف اوستا ـ كه با 
كشتن انسان​ها و خوراندن مغزشان به آنها، تا اندازه‌اي 
به آرزويش مي‌رسد كه نابود كردن بشر است. ضحاك 
در اين سيماســت كه پس از خودبين شــدن جمشــيد 
و گســيختن فرّه از او، به ايران مي‌تازد و او را مي‌كشــد 
و حكومت را به دســت مي‌گيرد و هزار ســال با بيداد و 
آدمكشي فرمان مي‌راند و در پايان، از فريدون شكست 
مي‌خــورد و در كوه دماوند زنداني مي‌شــود تا اينكه در 
هزارة هوشــيدرماه )دومين موعود كيش زرتشــتي( 
بند مي‌گسلد و يك ســوم جهان را به تباهي مي‌كشاند 
و ســرانجام به دست گرشاســب )نياي رستم دستان( 
كشته مي‌شــود. لقب او »بيوراســب« )دارندة ده‌هزار 
اسب( اســت. در زمان او به گفته شــاهنامه: »هنر خوار 

شــد، جادويي ارجمند«؛ از اين روست كه سعدي بارها 
بر همين ويژگي ضحاك انگشــت نهاده است: سحر و 

جادو؛ چنان كه در غزلي مي‌گويد:
غلام آن لب ضحّاک و چشــم فتّانم

که یکد ســحر به »ضحاک« و سامری آموخت
تو بت چــرا به معلم روی که بتگر چین

به چیــنِ زلف تو آید بــه بتگری آموخت
البته ســعدي جادوســخن در اين غزل، ضحاك را در 
دو معني جداگانه به كار مي‌برد: بســيار خندان و همان 

ستمگر ماردوش:
گفتــم که نیاویــزم با مارِ ســر زلفت

بیچاره فرومانــدم پیش لب ضحاکت
در غــزل ديگري هــم ضمن توصيــف زيبايي اجزاي 

زيباي معشوق )لب و قد و گيسو و...( مي‌گويد:
لب خنــدان شــیرین منطقــش را

نشــاید گفت جز »ضحــاکِ جادو«
نكته جالب اينجاســت كه پژوهنــدگان جديد در خودِ 
نام ضحاك نشــاني از ســاحري و جادوگري يافته‌اند؛ 
چه، اژي‌دهاك از دو بخــش »اژي« )اژدر، اژدها، مار( 
و ‌»دهاك« تشــكيل شــده و لخــت دوم را چنين معنا 
مي‌كننــد: »احتمــالًا داراي قدرت جادويي، ســاحر، 
جادوگــر. آن را مخرب و ويرانگر نيــز معني كرده‌اند«. 
ســعدي در غزلي باز از زيبايي محبوب حكايت مي‌كند 
كه زلف كمندش همچون مار ضحــاك، دل را گرفتار 

خود كرده است: 
در شــکنج ســر زلف تو دریغا دل من

که گرفتار »دو مار« است بدین »ضحاکی«
همين مطلب به گونه ديگر در ترجيع‌بند معروفش تكرار 

مي‌شود و به معشوق زيبايش مي‌نالد که:
روی تــو چــه جــای ســحر بابلِ؟

موی تو چه جای »مارِ« »ضحاک«؟
اما همين شاه آزارساني كه هزار سال حكومت كرد، تا ابد 
نماند و منزل به ديگري پرداخت. در »حکایت ملک روم 
با دانشمند« در بوستان، دانشوري به قيصر همين اندرز 
را مي‌دهد كه حكومت اين جهان نمي‌پايد؛ چنان كه در 

دست شاهان ايران نماند:
کــه را دانــی از خســروان عجــم

ز عهــد فریدون و »ضحــاک« و جم
که در تخــت و ملکــش نیامد زوال؟

نمانــد بــه جــز ملــک ایــزد تعال
حال كه چنين اســت و جهان و جهاندار پاينده نيســت، 
شــاهان و دولتمردان بايد فرصت چنــدروزة حكومت 
را غنيمت بشــمرند و ضمن آبادانــي جهان و خدمت به 
مردم، توشــه آخرت را فراهم آورند. اينها بخشي از اندرز 
شيخ اجل »در تهنیت اتابک مظفرالدین سلجوقشاه ابن 
سلغر« است با مطلع »خدای را چه توان گفت شکر فضل 

و کرَم...« و در آن به شاه نورسيده پند مي‌دهد:
شــها، به خون عدو ریختن شتاب مکن

که خود هلاک شوند از حسد به خون شکم
جهــان نمانــد و آثــار معدلــت مانــد

به خیر کوش و صلاح و سداد و عفو و کرم
که ملک و دولت »ضحاکِ بی‌گناه‌آزار«

نمانــد و تــا به قیامــت بــر او بماند رقم
بدبختانه اين ســخنان به گوش سلجوقشــاه نرفت كه 
راه بدكاران را در پيش گرفــت و در نتيجه ايالت آرميدة 

فارس را به دست مغولان انداخت!
ادامه دارد


